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به نام خدا

که خشـک شـده و از بین می رود و تمام  گیاهی اسـت  انسـان مثال 

که پژمرده می شـود.  گلی اسـت  زیبایی های انسـان نیز همچون 

گیاه از بین  گیاه خشـک و پژمرده می شـود و انسـان نیز مانند  آری؛ 

کلام، افـکار و آثار او باقی می ماند.  مـی رود امـا تنهـا 

بـا ایجـاد یـک بسـتر  تـا  وشـن در تـلاش اسـت  انتشـارات نسـل ر

ایده هـا،  مانـدگاری  همچنیـن  و  مولفـان  از  حمایـت  در  مناسـب 

سـطح  از  کـه  ارزشـمند  کتابـی  انتشـار  بـا  و  آن هـا  افـکار  و  آثـار 

علمـی مطلوبـی برخـوردار باشـد بـه وظیفـه ی انسـانی و اعتقـادی 

کنـد تـا بتوانـد اثـری سـازنده را بـه عنـوان میراثـی  خویـش عمـل 

گـذارد.  باقـی  وشـن  بـرای نسـل ر ناچیـز 

سخن ناشر
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که می دیدم، صورتی  به سمت آینه رفتم و روبه روی خودم ایستادم. تمام چیزی 

که هرگز  کبود دور آنها، چهره ای  درهم و رنگ پریده، چشمانی عصبانی، حلقه ای 

که غم از تمام اجزای آن  گونه هایش بیرون زده و صورتی  استخوانی نبود، اما حالا 

بیرون می ریزد. 

گفتم:  کردم. محکم و با صدایی نسبتاً بلند  این منم؛ در چشم های »من« نگاه 

از برداشتن قدم های بزرگ  که می خواد به نتیجه های بزرگ برسه، ولی  »از منی 

می ترسه، متنفرم.«

که من از شدّت عصبانیت،  که در آینه بود، از جایش تکان نخورد. در حالی  کسی 

گره خورده به صورتش خیره بودم، او خیلی آرام  نفس نفس می زدم و با ابروهای 

ایستاده بود و من، هیچ چیزی نمی توانستم از آن چهره خشک و عبوس بخوانم. 

ک  تیک تا و  من  نفس های  می شد،  شنیده  که  صدایی  تنها  ثانیه،  چند  تا 

عقربه های ساعت مچی ام بود. 

کم رنگی می زد به جلو  که پوزخند  کرد، در حالی  گره  بعد »او« دستانش را پشتش 

و  باش  خودت  متفاوتی،  »تو  کرد:  خوردن  تکان  به  شروع  لب هایش  و  شد  خم 

نترس، غلبه بر ترس یعنی آزادی!«
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۱

چشم هایم به چراغ قرمز راهنمایی خیره بود و در این دنیا نبودم. داشتم از بین انبوه 

که مثل مته، مغزم را سوراخ می کردند به دنبال مهم ترین شان می گشتم.  فکرهایی 

که امروز باید با ولع! آن را قورت می دادم، همین بود.  شاید اولین قورباغه ای 

کند.  کم  پنج ثانیه مانده بود تا آن نور قرمز آزار دهنده، شرّش را 

کلاچ فشار دادم، دنده را به جلو هل دادم و دستی را خواباندم.  پس پایم را روی 

گاز را فشار دهد. نباید دیر می کردم.  پایم آماده بود تا با تمام توان 

گرفته بود، ولی من  چند باری به امیر زنگ زدم، جواب نمی داد. دیشب تماس 

گذاشته بودم.  تلفنم را در دفتر جا 

گر  ا بزن  زنگ  »بهم  نمی فهمیدم:  چیزی  و  می کردم  تکرار  ذهنم  در  را  پیامش 

کار داری، ولی منم وقت زیادی ندارم رفیق.« طرز نوشتنش با  تونستی، می دونم 

همیشه فرق می کرد. 

کلمات محبت آمیز دیگر ارزشمند است،  می دانستم این رفیق آخر، چند برابر تمام 

گر دیر می رسیدم،  اما چرا جواب نمی داد؟ ترافیک هم داشت دیوانه ام می کرد. ا

گرفتن را هم نتوانم ببینم. افکار دیگر خیلی  ممکن بود دیگر حتی خواب ترفیع 

گرفتند. زود جای پیام امیر را 

کارهایم را  کردن به  که حتی وقت فکر   این روزها زندگی آن قدر شلوغ و درهم بود 

هم نداشتم. 

معمولی  ساختمانی  کردم.  نگاه  را  اطراف  تأخیر.  کمی  با  البته  رسیدم،  بالاخره 

و  بودند  که اطراف آن جمع شده  و مردمی  پلیس  کمی قدیمی، چند ماشین  و 

می خواستند بفهمند چه شده.
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به  که  چیزی  آن  جز  بدانند  را  چیز  همه  می خواهند  همین ا ند،  همیشه  آدم ها   

زندگی خودشان مربوط است. از ماشین پیاده شدم و به سمت ساختمانی رفتم 

که پنج یا شش قدم با آن فاصله داشتم. از پله ها بالا رفتم و در دلم خدا را شکر 

که خانه در طبقه دوم است، نه چهارم. کردم 

پایین  به  عجله  با  که  برخوردم  همکارانم  از  تا  دو  به  می رفتم،  بالا  که  را  پله ها 

چهار  واحد  در  جلوی  و  رسیدم  دوم  طبقه  به  ندیدند.  مرا  اصلًا  و  می دویدند 

کاملًا باز بود و تعدادی پلیس در خانه بودند.  ایستادم. در 

کسی  که با دقّت و جدّیت به حرف های  که به چشمم آمد، رئیس بود  کسی  اولین 

گوش می کرد. که روبه رویش ایستاده بود، 

بررسی می کردم، سرم  را به دقت  کرده بودم و همه چیز  که پیدا  از روی عادتی   

کنار در  کاویدم. زنی حدوداً سی ساله، سمت راست من  را چرخاندم و اطراف را 

که نمی توانست اضطراب، ترس و اشک هایش را  واحد سه ایستاده بود و در حالی 

گاهی پاسخ می داد.  کند، به سؤالات یک مأمور آ کنترل 

که به نظر  در واقع سعی می کرد پاسخ دهد. آن مأمور را می شناختم. جوانی بود 

که خارق العاده باشد، فقط  آینده خوبی داشت، نه به خاطر هوش و استعدادی 

کار. به خاطر تلاش و جدیّت در 

کمی به خودش  گر یکی  که ا  این روزها این بچه های تازه وارد آن قدر تنبل بودند 

زحمت می داد، حسابی به چشم می آمد. مثل اینکه فقط نسل ما باید این همه 

سختی را به دوش می کشید.

گاه حقیقی اومدی؟« ـ »کارآ

ک یادم رفته بود اول خودم را به رئیس برسانم و حالا صدای او مرا به خودم آورد. پا

ـ »بله قربان معذرت می خوام، به خاطر تأخیر.«
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گاه های دیگه ای  کارآ که میگم. اینجا ما  ـ »اشکالی نداره باید سریع بری به آدرسی 

کار مهمی برسی، مثل اینکه قتلی مثل قبلی اتفاق افتاده و این  داریم. تو باید به 

که می شناسی، دقیق  یعنی پرونده تو اینجا نیست. زود باش برو. بازپرس ویژه رو 

بودن خیلی براش مهمه.«

را  آن  نام  به هم ریختم. حالا شاید می شد  کاملًا  با شنیدن »قتلی مثل قبلی«، 

گذاشت.  قتل سریالی 

اما  می انداخت،  بدی  خاطرات  یاد  به  مرا  و  می فشرد  را  قلبم  پرونده  این 

نمی خواستم پا پس بکشم. 

گفته بودم،  کنم. وقتی برای امیر درباره این پرونده  باید آن قاتل عوضی را پیدا 

خشم و درد را در چشمانش می دیدم. 

برای او، بچه ها بیش از هر چیزی در دنیا مهم بودند. نمی توانست درد و رنج آنها 

کرد »قاتل عوضی اش رو پیدا  که هزار بار تکرار  را ببیند و بی تفاوت باشد. او بود 

کار را می کردم. دوباره به یاد پیامش افتادم.  کن!« پس باید این 

کردم  کم کم دلهره داشت آزارم می داد. سعی  چیز مهمی نبود، ولی نمی دانم چرا 

کنم. فکرم را جمع و از رئیس اطاعت 

ـ »چشم قربان.«

کوتاه تلفن همراه  ج شدم. صدای  گفتم و از ساختمان خار کلمه تکراری را  این دو 

گوشم خورد. حتماً آدرس را برایم فرستاده بودند، باید سریع تر می رفتم. این  به 

دیگر چه روز مسخره ای بود.

بگذرانیم.  خوش  می توانستیم،  مشکلات  همین  وسط  چقدر  بود،  هم  امیر  گر  ا  

اون احمق خودخواه!
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و  کنم  را در ذهنم تمام  کردم غر زدن  که سوار ماشین می شدم، سعی  در حالی 

تمرکزم را روی این قتل های سریالی بگذارم. این درگیری آزاردهنده من و ذهنم، 

که رهایم نمی کرد. مدت ها بود 

که با این ترافیک، یعنی حداقل  کردم یک ربع تا محل جرم راه بود   آدرس را نگاه 

کم شود. بار اولی نبود  کشیدم تا از شدّت عصبانیتم  نیم ساعت. نفس عمیقی 

گرفته می شد؛ فقط نمی دانم چرا هیچ وقت به  که در روز مرخصی این طور حالم 

آن عادت نکردم.

که  از بیست دقیقه به ساختمان رسیدم. ساختمانی  یار بود و بعد  با من  بخت 

کاملًا شبیه تمام خانه های پایین شهر بود.

را  که خودمان  از نظر من همه چیز در این دنیا شبیه هم هستند، فقط ماییم   

کنیم،  را عوض  آنها  تغییر ظاهری می توانیم  با چند  و فکر می کنیم  گول می زنیم 

همه چیز به یک اندازه سخت است، به یک اندازه بد. به قول امیر باز هم رفتم 

بالای منبر.

کنجکاو.  اینجا هم طبق معمول فقط پلیس بود و مردم 

گر این  یک ساختمان سه طبقه، با یک واحد در هر طبقه آن و به نسبت قدیمی. ا

قتل به قتل های این دو هفته مربوط می شد، پس می دانستم با چه صحنه ای 

قرار است روبه رو شوم. 

که بودم، فکر می کردم قتل های سریالی جذاب اند، اما حالا به نظرم احمقانه  بچه 

کنیم؟!  کرد، چرا باید خود را محدود  می آیند. وقتی می شود از چند روش استفاده 

یک لحظه خودم هم از این نظر احمقانه شوکه شدم! لعنت به این ذهن مریض. 

تو  با  را  گی هایش  زیادی صمیمی باشی باعث می شود ویژ کسی  با  بالاخره وقتی 

هم شریک شود!
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حدود شش یا هفت پله، با ارتفاع غیرمعقول بالا رفتم و وارد خانه شدم. وسط 

 ده ساله دیده می شد. دست راستش 
ً
کاناپه، جسد پسری حدودا پذیرایی روی 

کبود و از مبل آویزان شده بود.  کمی 

حس می کردم قلبم فشرده می شود. حس می کردم دیگر نمی توانم در این دنیای 

کنم. چطور یک نفر، بچه ای را این قدر راحت می کشد و اسم خود  مسخره زندگی 

گر امیر اینجا بود حتماً از شدّت عصبانیت دیوانه می شد.  را می گذارد انسان؟! ا

هیچ کس، مثل او عاشق بچه ها نیست. 

گناهی جان داده بود.  پسر بیچاره با صورت رنگ پریده آنجا افتاده و بدون هیچ 

گریه های زنی، مرا به خودم آورد. حتماً مادرش  که صدای  در همین فکرها بودم 

که نفسش به سختی بالا می آمد و روی زمین افتاده بود.  گریه می کرد  بود، آن قدر 

که دستش  دو زن دیگر هم اطرافش بودند و یکی از آنها با دستپاچگی، آب قندی 

بود را با سرو صدا به هم می زد.

که نصف آب قند   آن قدر ترسیده بود و قاشق را درون لیوان محکم تکان می داد 

روی زمین ریخت.

که پشت به   آن طرف تر در تاریکی راهرویی باریک، اندام شبح وار مردی را دیدم 

ما ایستاده بود. حدس می زدم پدرش باشد. پدرها همیشه مجبورند قوی باشند 

کنند. من این احساس را می فهمم؛ من هم روزی  و ضعفشان را در تاریکی پنهان 

پدر بودم.

گاه حقیقی؟« ـ »کارآ

با قدی  او مردی بود  کردم.  را جمع و جور  بازپرس ویژه برگشتم و خود  با صدای 

کوتاه تر از من، حدوداً چهل ساله و بسیار باتجربه. برایش احترام  کمی  متوسط و 

کار آسانی نیست. قائل بودم. حتماً بازپرس ویژه قتل بودن، 
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کله زد.  باید با آدم های عجیبی سر و 

ـ »سلام قربان، در حال بررسی صحنه جرم بودم.«

ـ »سلام، این پرونده رو به تو سپردم و نمی خوام چهارمین قتل هم اتفاق بیفته، 

گزارش به دردبخور، برام بیار.« سریع تر تحقیقات رو به نتیجه برسون و آخر شب یه 

ـ »چشم قربان، سعی ام رو می کنم.«

هم  بچه  سومین  دادم  اجازه  احمق  من  و  بود  مهمی  پرونده  می گفت.  راست 

بمیرد؛ انگار زندگی من با مرگ بچه ها پیوند خورده!

که  بود،  تمیز  از حد  بیش  قتل  برای یک  کردم. صحنه  بررسی  بیشتری  با دقت 

البته این مرا شوکه نکرد؛ در دو قتل قبل هم همین بود. 

که دستش  کاناپه افتاده بود، بدون این  پسر بچه ای حدوداً در همین سن، روی 

خونی باشد یا سرنگ و پنبه ای روی میز باقی بماند، انگار او قبل از رفتن همه چیز 

را تمیز می کرد. 

کنیم. همه جا  نه من و نه هیچ یک از افراد نتوانستیم یک تار مو یا اثر انگشت پیدا 

با دقت تمیز شده بود و حتی در سطل زباله هم اثری از سرنگ، دستمال یا پنبه 

که  بگوید  چیزی  بودم  امیدوار  رفتم.  قانونی  پزشکی  کارشناس  سراغ  به  نبود. 

یک قدم هم شده، به این قاتل لعنتی نزدیک شوم.

ـ »از جسد چی دستگیرتون شد؟«

و  اتر بیهوش شده  با  از مرگ  ـ »زمان مرگ، یک ساعت و نیم پیشه و پسره قبل 

کرده.  رو  کار  این  گرفته،  بینی اش  و  دهن  جلوی  قاتل  که  دستمالی  با  مطمئناً 

که احتمالًا دست  که جای دست قاتله  کبودی هست  کمی قرمزی و  دور دهنش 

پرزوری هم هست. 
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که  کرده و باعث شده فشار بیشتری به صورتش بیاد. بعد هم  پسربچه مقاومت 

کرده،  تا پسر قبلی  با دو  که  کاراییه  کاملًا همون  اینها  کشته شده.  آمپول هوا  با 

کالبدشکافی.« که بدم، حداقل قبل از  اطلاعات بیشتری ندارم 

ـ »ممنون، خسته نباشید.«

که مرا از این ناامیدی نجات دهد. از یکی  اطلاعات بیشتری می خواستم. چیزی 

گفت:  او  و  کرده؟«  پیدا  مرده  را  پسر  اولین بار  کسی  »چه  پرسیدم:  همکارانم  از 

که چند دقیقه پیش در حال ریختن آب قند  »همسایه طبقه بالا« و به همان زنی 

کرد.  روی زمین بود، اشاره 

گفتم: »پس برای همین این قدر مضطرب است!« و به سمتش رفتم.  زیرلب 

که...« ـ »شما همسایه ای هستید 

که دستم بود، انداختم و  کرده بودم. نگاهی به دفترچه ای  اسم پسر را فراموش 

ادامه دادم:

کرده؟« ـ »شایان را اول پیدا 

بود و هنوز سعی می کرد مادر  پایش نشسته  به من روی دو  او روی زمین پشت 

شایان را دلداری بدهد، در حالی که خودش بیشتر به آن نیاز داشت. با شنیدن 

صدای من بلافاصله برگشت و ایستاد.

ـ »بله، منم.«

کلمات را خیلی سخت و با مکث زیادی بیان می کرد. صدایش می لرزید و 

مي تونه  خیلی  شما  اظهارات  بگید.  دقیق  و  کامل  دیدید،  که  چیزی  هر  »لطفاً  ـ 

کمک کننده باشه.«

کنم و خدا خدا می کردم  گفتم تا احساس مسئولیت بیشتری به او القا  این جمله را 

کاملًا واضح می دیدم  کارساز بود؛ چون  حرف های به درد بخوری بزند و فکر می کنم 
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کارامد نشان دهد. کشیده و خودش را آماده و  که سعی می کرد نفس عمیقی 

که صدای زنگ  ـ »خب، من از خرید برگشته بودم و داشتم از پله ها بالا می رفتم 

کلاه  کوتاه انداختم و از بالا فقط یه مرد رو دیدم با  در پایین رو شنیدم. یه نگاه 

شایان  مادر  و  پدر  افتاد،  یادم  که  بالا  برم  می خواستم  توجه  بدون  سرمه ای، 

پدر  با  که  گفت  و  کرد  نگاه  بالارو  برگشت  اون  کردم،  صدا  رو  مرد  پس  نیستن. 

کار داره.  شایان 

و  نیستن  خونه  گفتم  داره.  زیاد  طلبکار  چون  باشه،  طلبکار  میدم  احتمال  من 

که  بود  بعدش  ساعت  نیم  کنم  فکر  نمی دونم،  دقیق   
ً
حدودا خونه؛  رفتم  رفت. 

که قرار نیست برای  یه کم غذا برای شایان بردم و رفتم پایین؛ چون می دونستم 

کوبیدم و زنگ زدم در رو باز نکرد. نگران شدم، ولی  ناهار بیان خونه. هرچی به در 

گفتم شاید خوابیده.  با خودم 

بچه  اون  باشه،  افتاده  اتفاقی  ترسیدم  چون  می شدم؛  نگران  بیشتر  لحظه  هر 

کنم، ولی قفل بود. یادم  که بازش  گاه دستم رو بردم سمت در  مریض بود. ناخودآ

کلید خونشون رو دارم.  افتاد 

کلید  گاهی بهش سر بزنم بهم  مادرش بیشتر اوقات نبود و چون می خواست من 

که  بعدشم  و  بیارم  رو  کلید  زودتر  که  نمی کرد  کار  اصلًا مغزم  بود. من، من  داده 

وا...  و...  واقعاً  بودم...  ترسیده  این قدر  افتاده...  این جوری  دیدم  و  تو  اومدم 

که می دیدم رو باور نمی کردم.« واقعاً چیزی 

گریه هایش شدید شده بود و اشک هایش بی وقفه پایین می آمد.  خانم همسایه 

که به مادر شایان زنگ می زند و بعد اوژانس و پلیس  ماجرای بعد را می دانستم 

کردم و از او دور  می رسد. پس برای اینکه بیشتر از این اشکش را درنیاورم، تشکر 

شدم. او هم می توانست قاتل باشد؟ 
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کاری انجام دهد. کسی می تواند هر  باتوجه به شواهد قاتل مرد است، ولی قطعاً هر 

کلاه سرمه ای را پیدا می کردم. دوباره به سمت خانم  کاری آن مرد با  باید قبل از هر 

که در تاریکی پنهان بود اشاره می کردم،  همسایه برگشتم و در حالی که به مردی 

ک  که آن مرد پدر شایان است؟ زن، با پشت دست اشک هایش را پا از او پرسیدم 

کسی را نشان می دهد و سرش را به نشانه  کرد و برگشت تا ببیند دست من چه 

قدمی اش  دو  در  رفتم.  راهرو  سمت  به  و  کردم  سریع  تشکری  داد.  تکان  تأیید، 

آمد. چهره اش درمانده و خسته  نور  به سمت  و  برگشت  بودم صدایش زدم.  که 

می نمود و می توانستم ناامیدی را در چشم هایش ببینم.

درباره  بپرسم،  ازتون  سؤال  تا  چند  باید  ولی  نیست،  خوب  حالتون  »می دونم  ـ 

که خانم همسایتون دیده بود.« کسی 

به  شروع  مکث  کمی  از  بعد  و  انداخت  پایین  را  سرش  شد.  هول  که  دیدم 

کرد. صحبت 

یه  اون...  اون...  می شناسمش،  بود.  چه جوری  چهره اش  گفت  بهم  »بله،  ـ 

نزول خوره.«

یک دفعه سرش را بالا آورد و با التماس در چشم هایم زل زد.

فکر  شدم.  مجبور  به خدا  گرفتم،  نزول  من  نگید  همسرم  به  می کنم  »خواهش  ـ 

که آخرشم نشد. حتماً اومده بوده  می کردم فقط این جوری پسرم رو نجات میدم 

کنید.« که به راحتی بتونید پیداش  دنبال پولش. اون آدمی نیست 

راحتی  به  نمیشه  درسته  نمیگم.  چیزی  همسرتون  به  من  نباشید،  »نگران  ـ 

که اون پسرتون رو...« گرچه من فکر نمی کنم  کرد،  پیداش 

کنار اسم پسرش بیاورم. می دانستم حتماً برایش دردآور  کشتن را  کلمه  نتوانستم 

گرفتم و ادامه دادم. کتور  خواهد بود. پس از آن فا


